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ناپلئون بناپارت

به  جوهرش  و  دارد  جنسی  چه  قلم  که  نیست  مهم 
و  طول  و  ضخامت  این که  یا  است؟  رنگ  چه 
عرضش چقدر است؟  بر روی چه کاغذی می لغزد؟ 
راست  دست  با  یا  و  است  چپ دست  نویسنده اش، 

می نویسد؟
نه این ها و چیزهایی ازاین دست؛ به خودی خود، اصلًا 

مهم نیستند.
مهم تازیانه فکر و اندیشه ای است  که موجب می شود 
تا قلم بر صحیفه کاغذ به جولان درآید و مترقصانه،  

سطور آن را درنوردد. 
فراوانی،  سوگندنامه های  زمان،  تاریخ  کتاب  در 
سوگندنامه ها،  این  از  بعضی  می کنند.  دیده نوازی 
ساقط  انتفاع  حیز  از  نشده؛  خشک  مرکبشان  هنوز 
و  گردیدند  سقط  جنینی  در  دیگر  برخی  شدند. 

سقوط  با  سوگندنامه ها  این  از  پرشماری  جمع 
امضاکنندگانش به افعال ماضی پیوستند.

از  اما  نیست؛  کاری  سوگندنامه ها  این  با  را  ما  فعلًا 
میان هزاران سوگندنامه، سوگند به قلم جایگاه والا و 
بالای قدسی دارد. اگر قلم از قدیسان نبود؛ حضرت 
ما  و  والقلم  نون  نمی گفت:  توصیفش،  در  قدوس 

یسطرون.
اگر همه نویسندگان به روح و مفاد سوگندنامه قلم، 
پایبند بودند؛ اکنون دنیای ما از جنس و نوع و لون 
انحطاط  و   قهقرا  به  انسانیت  زمانی  از  بود.  دیگری 
و انقراض و لبه پرتگاه نزدیک شد که حرمت قلم 
شکست. شرافت آدمی در گرو پاسداری از حرمت 

قلم است.
و  زر  سردمداران  و  بود  مقدس  قلم  جامعه  در  اگر 

را  »اهل قلم«  و  می داشتند  پاس  را  حرمتش  زور 
آدم،   آرای  تنویر  و  تعالی  و  بشر  دردهای  بیان  در 
مزدوری  به  را  مزدان«  به  »قلم  و  می گذاشتند  آزاد 
و  موزه ها  در  سوگندنامه ای  هیچ  نمی گرفتند؛ 
کتابخانه ها و فرهنگستان ها، خاک نمی خورد. هرگز 
عهدنامه اش  که  نمی داد  جرئت  خود  به  دیکتاتوری 
را پاره کند و امضایش را از زیر مصوبات سازمان 
را  خود  ملت  حقوق  بهانه ای  هر  به  و  بردارد  ملل 
تضییع کند و آزادی را که زیباترین و باشکوه ترین 
قلم  از ملت خود سلب کند. اگر  الهی است؛  ودیعه 
و  نمی شد  نقض  وثیقت نامه ای  هیچ  نمی شکست؛ 
گرفتار غبار نسیان نمی گردید. اگر قلم آلت توجیه 
ارباب قدرت، نبود و نویسندگان، قلم را ابزار معاش و 
توشه زندگی روزمره خود نمی کردند؛ زنگار زشتی و 

پلشتی و آلودگی و بیهودگی از چهره جهان، زدوده 
می شد و هدف یزدان از خلقت انسان به اتمام و کمال 

می رسید.
مرا امید بر این است که: 

»بی گمان مهر در آینده بگیرد گیتی
چیره بر اهرمن خیره سر آید یزدان
آفریننده برآساید و با خود گوید 

تیر ما هم به نشان خورد، زهی سخت کمان«
تو ای نویسنده جوان »قلم به دست«، به وجدان پاک 
و زلال و معصومت، سوگند یاد کن که تا انگشتت 
را قلم نکرده اند؛ دست از قلم بر نداری و جز حقیقت 

ننویسی.
هدایت باقری 

مسئول صفحه زنگ انشا

هر  به  که  دارند  دوست  ورزشکاران،  از  بعضی 
دیگر  گروهی  شوند.  »قهرمان«  شده  قیمتی 
یک بار  اگر  حتی  می کنند؛  فکر  پهلوانی  به  فقط 
خودش  عصر  پهلوان  قهرمان  نشوند.  قهرمان  هم 
مصرها  و  عصرها  همه  قهرمان  پهلوان،  اما  است 

و نسل هاست.
مایه غرور ما ایرانی هاست که اسطوره های آریایی 

هم پهلوانند و هم قهرمان. 
توای جوان ورزشکار ایرانی از رستم چه می دانی؟ 
در  قهرمانی اش  آیا  شناخته ای؟  درست  را  او  آیا 
مصاف فرزندش سهراب، او را جاودانه کرد و یا 
پهلوانی اش هنگام سرنگونی در چاه غدر برادرش 

شغاد در خوان هشتم؟ 
اسیران  که  همان  می دانی؟  چقدر  کوروش  از 
جنگی را آزاد می کرد و به مردوک خدای ملت 
مغلوب سوگند می خورد و آزادی ادیان را سرلوحه 
دولت خود قرار داد. همان که هم جهان پهلوان بود 
و هم  جهان گشا. هم خداوند قلم بود و هم صاحب 
شمشیر و هم اولین منشور حقوق بشر را از خود 

به یادگار گذاشت.
از مولایمان علی چقدر می دانی؟ امامی که غذایش 
و  بود  یتیمان  پدر  و  می کرد  نصف  قاتلش  با  را 

هرگز به خاطر هوای نفس نجنگید.
هیچ می دانی چه باعث شده که نام سیاوش جاوید 
رقیب  در کشور  سیاوش  قهرمانی های  آیا  شود؟ 
جاودانه  را  او  )توران(  ایران  دیرینه  دشمن  و 
و  کار  به  نا  ناجوانمردی های گرسیوز  یا  و  کرد 
خیره سری های  و  هوس باز  سودابه  تهمت های 
دیار  در  دل خراشش  مرگ  و  بی بندوبار  کاووس 

غربت، از او پهلوانی جاودانه ساخت؟!
از   و  کنم  استفاده  فرصت  از  می خواهم  حالا 
بزرگ ترین  پهلوان معاصر کشورمان یاد کنم و 
هم  و  برقصانم  هم  او  نام  و  یاد  به  را  قلمم  لختی 

بگریانم.
وجود  خاکی  کره  این  در  کسی  که  نکنم  فکر 
صولت  شیفته  و  نشناسد  را  او  که  باشد  داشته 
حیدری او نشده باشد. شخصی که به اقتضای حال 
حریف جهانی اش که دستش شکسته بود؛  تنها با 
یک دست کشتی گرفت. او با این کارش عدل 
و  ترسیم  به  ممکن  شکل  زیباترین  به  را  داد  و 
تصویر کشید و خودش را برای همیشه جاویدان 
را  مجسمه اش  یادبودی  برای  هنگامی که  کرد. 
تختی  از  که  خواستند  مجسمه ساز  از  می ساختند؛ 

تا  بسازد  است؛  دست  یک  فاقد  که  مجسمه ای 
تاریخ  در  همیشه  برای  او  پهلوانی  و  جوانمردی 
ثبت و ضبط شود و یاد و خاطره این جوانمردی 
در ذهن همه ماندگار گردد. ای تختی تو که دیگر 
مادر گیتی مثل تو را نخواهد زایید. هنوز که هنوز 
را  تو  ادای  بتواند  که  ندیده ام  را  هیچ کسی  است 
دربیاورد تا چه رسد به این که بتواند چون خورشید 

وجود تو در مرام پهلوانی بدرخشد. 
ای فرشته زمینی بال هایت کو؟ تو بدون بال وپر تا 
بی نهایت پر کشیدی و آسمانی شدی. مرا گمان 
بر این است که واقعاً خودت هم نمی توانی خودت 
در  پایمان  ما که  به  برسد  تا چه  را وصف کنی 
در  همین که  غرور گیرکرده، چرا؟ چون  باتلاق 
می بازیم.  را  خودمان  می شویم،  برنده  بازی  یک 
فضای  که  ورزشکاران  از  بعضی  هستند  متأسفانه 
تاریک  و  تنگ  خانه  اعضای  و  خود  بر  را  خانه 
کرده اند. به بهانه ورزش ملی، میلی به درس ندارند. 

هم از دری بازمی مانند و هم از ورزش.
و  دست بوس  باید  واقعی  ورزشکار  من  نظر  به 
مطیع امر پدر و مادرش باشد. کسی که خون به 
دل والدینش می کند و هرروز برای خود و آن ها 
دردسر جدید، می آفریند؛ ورزشکار نیست. او ادای 

ورزشکاران را درمی آورد.
ما  حرفه ای  ورزشکاران  که  دارد  اقتضا  امروزه 
گرفته  لیسانس  دانشگاهی  یک رشته  در  حداقل 
تلویزیون،  و  رادیو  مصاحبه ها  در  وقتی  تا  باشند 
نگویند.  پرت وپلا  می گیرند؛  قرار  خبرنگار  جلو 
جمله بندی هایشان  و  نکنند  تلفظ  غلط  را  کلمات 
و  شیوایی  به  بتوانند  نباشد.  دستوری  غلط  از  پر 
رسایی از خود دفاع کنند. بگذارید این حرف دلم 
را نیز بزنم. من از گزارشگر مسابقات کشتی واقعاً 
گله مندم که چرا و واقعاً چرا گزارشگر محترم به 
هرکس که مدالی را به گردن می آویزد، عنوان و 

صفت جهان پهلوان می دهد؟
ما  از  بهتر  که  خودت  خبره  گزارشگر  شما 
میان  است  زیادی  فرق  که  می دانی  الف بچه ها 
به  که  نمی خواهد  دلم  البته  پهلوانی!  و  قهرمانی 
و  بربخورد  زحمت کش  و  عزیز  ورزش کاران 
از  که  اخباری  اما  شود؛  توهینی  خدای ناکرده 
مسابقات کشوری به دست می آید گاهی این گونه 
است که سالانه برخی از قهرمانان عزیز درگیری 
ایجاد می کنند و حاشیه فراوان دارند. این رویه و 
تا  فاصله زمین  به اندازه  پهلوانی  از صفات  روحیه 

آسمان دور است. 
که  است  رزمی  ورزش های  در  زیبایی  مثال 
 you can’t  teach  Your heart :می گوید
به معنی اینکه شما نمی توانید به قلبتان یاد بدهید 
از  به هریک  بتوانید  شاید شما  اینکه  از  و کنایه 
یا  بدهید  تغییراتی  بدن تان  اندام های  یا  عضلات 
قلب  اما  دهید،  افزایش  را  آن  قدرت  و  مقاومت 
از  با دوری  باید رفته رفته و  تنها جایی است که 
می برد،  سؤال  زیر  را  پهلوانی  روحیه  که  صفاتی 
به مرورزمان تغییر کند. قلب یک ورزشکار قلب 
تپنده یک ملت است. باید دل و روحیه و اخلاق 
همه  الگوی  و  سرمشق  ورزشکار  یک  رفتار  و 
جوانان باشد. به نظر من هر کس که خوش اخلاق 
معلمان  استادان،  دوستان،  خانه،  اعضای  و  نیست 
و همکلاسی هایش از دستش در عذاب اند و از به 
و  ندارد  ابایی  زشت  و  نجس  واژگان  بردن  کار 
بیزار  دری  از  و  است  درگیری  اهل  و  ماجراجو 
است؛ باید دور ورزش هم خط بکشد؛ زیرا جامعه 
و  دانایی  و  اخلاق  میدان  پهلوانان  به  ما  ورزشی 
ماجراجوی  عربده کشان  به  نه  دارد  نیاز  فروتنی 

پرحاشیه.
پس عزیزان هر کس می تواند خودش را با تلاش 
پهلوانی  به  و جوانمردی،  بزرگواری  و   و همت 
ستودنی تبدیل کند و تختی زمانه خود شود. چراکه 
نه؟ چرا فردا از ما نیز مانند تختی از  حکایت نشود 

و تجلیل و تبجیل نباشد؟! راستی چرا؟
شایان کاظمی،

پایه یازدهم
 ادبیات و علوم انسانی 

دبیرستان نمونه دولتی غزال

مانده  به جای  آفرینش.  کهن  میراث  زمین،  منم 
از ماقبل تاریخ. با قدمتی به بلندای ناپیدا. از میان 
هزاره های تودرتوی تاریخ. با پای پیاده و با دلی 
به وسعت بیکران و امیدی شورانگیز. صدها عصر 
دورتر و دیرتر از عصر حجر و قرن آهن آمده ام. 
من این مسیر پرفرازونشیب ناهموار را به گونه ای 
نوشینت  خواب  در  تو  نازک  خیال  تا  پیموده ام 
که  پیموده ام  حالی  در  را  جهان  نگردد.  پریشان 
بوده  بابونه  و  سیب  و  ریاحین  بوی  از   پر  دامنم 

است.
جهان آفرین، همه خوبی ها و منابع طبیعی سرشار و 
امکانات و ابزار رشد و شکوفایی را در درون من 
تعبیه کرد. من درنهایت سخاوتمندی هر آنچه در 
از چشمه های آب زلال  اعم  داشته ام،  وجود خود 
کوهساران تا معادن و ذخایر و جواهر ارزشمند و 
ارزانی  تو  به  نعمت دیگر،  نفت و گاز و هزاران 
را  او  خداوند  که  کسی  همان  یعنی  تو  داشته ام. 
امانت  بار  و  گماشته  من  تارک  بر  خود  نماینده 
خود را بر دوش او نهاده است. تو را را »انسان« 

نام نهاد و اشرف مخلوقات قرار داد. 
ای انسان، خدای تو را آزاد آفرید و شعوری بخشید 

و قدرت تشخیص عطا فرمود. 
آیا تو خود را چگونه یافته ای؟ آیا هدف از خلقت 

خود را فهمیده ای؟! 

مراد از خلقت »ابروباد و مه و خورشید و فلک« 
قرار  تو  اختیار  در  که  بی شمار  نعمت  این همه  و 

دارد، چیست؟
اگر مجموعه جهان را مطالعه کنی، خواهی یافت 
که جهان و هر آنچه در آن هست برای مصلحتی 

است.
نعمت  و  خوبی  این همه  جواب  در  انسان،  توای 

بی شمار، با خود و دنیای خود چه کرده ای؟!
امکانات  و  منابع  این  و  خود  خلقت  از  مراد  آیا 
نابودی  و  مرگ  ارابه های  که  می دانی  این  در  را 
را  هست  آن  در  آنچه  و  خود  دنیای  و  بسازی 
باوری، سخت  این  بر  اگر  نابود کنی؟!  و  نیست 

در اشتباهی.
نه یقین بدان که مراد از خلقتت هرگز این نبوده 
است. بیا و مهربانی پیشه کن. بیا و در صلح و صفا 
و صمیمیت، نغمه عشق و امید را زمزمه کن. بیا با 
من مدارا کن. بیا با من هم آوا شو. سرود عشق را 
با بانگ بلند به گوش زمینیان و آسمانیان برسان.

ای اشرف مخلوقات، آیا می دانی که هیچ موجودی 
اقدام  من  ویرانی  و  تخریب  در  تو  مانند  نتوانسته 
زلزله ای  هر  از  من  کردن  ویران  در  چرا  کند؟! 

مخوف تر و خانه براندازتری؟! 
همه  به  متعلق  من  نیستم.  تو  به  متعلق  تنها  من 
نسل ها هستم. امانتی هستم که باید در حفاظت و 

حراستم، بکوشی و در فرصت مقتضی مرا به نسل 
فردا تحویل دهی. 

من از دست تو به خودت پناه می برم و به خودت 
شکایت می کنم.

محکومیت  در  حکمی  و  کن  قاضی  را  کلاهت 
خودت بنویس و در مقام جبران خسارت هایی که 
بر من وارد کردی، قد قامت ببند. بسیار بشتاب که 

فردا خیلی دیر است.
پریا بحرانی، پایه هشتم دبیرستان 

استعدادهای درخشان )فرزانگان ۲( 
منطقه یک تهران

پرهایم را باز می کنم. آماده ام. آماده پرواز اما 
سخت  است.  فاصله  قفس  یک  تو  و  من  میان 
در حیرت آنم که چرا نمی رسم. هرچه بیش تر 
پر می زنم، بازمی بینم که تو ز من دورتری. من 
وقتی که در هم نشینی با تو به کمال رسیدم؛ از 

خاک بر افلاک پریدم. 
بی هوا جستم و گریختم که به دانه ای رسیدم. به 
بدان  تو، عقل را هی زدم و  طمع دیدار جمال 
دورباش دادم. بدان امید که به کام دل رسم. دل 
به دریا زدم و  خود را به قفس رساندم تا با تو 
هم سلول شوم و در تنگنای آغوش تو، به وسعت 

اقیانوس عشق پی ببرم. 
در اینجا هوا بس تنگ است و من دیگر طاقت 
پشته  از  را  رهایی  ندارم و حال و حس  پرواز 

میله های قفس درمی یابم.
می خواهم بال بزنم و پرواز کنم. به امید رهایی،   
شب را از روز نمی شناسم. من چرا طمع گرفتم 

که خود این گونه بیفتم؟ 
یا قدم بگذار در بازار عشق

یا که چشم از یوسف کنعان بکن
علی هنری، پایه یازدهم ریاضی

مجتمع آموزشی غیردولتی امام رضا

که  داریم  نیاز  زیادی  چیزهای  به  زندگی  در  ما 
مهم ترین آنها آب است. من امروز می خواهم برای 

شما درباره آب و بحران آن سخن بگویم.
آب، چه کلمه دل انگیزی؛ وقتی اسمش به گوشم 
می رسد، شادابی و فرح، تمام وجودم را فرامی گیرد 
و حس می کنم دوباره جانی تازه یافته ام. بیایید در 
و  برویم  و  بگیریم  را  یکدیگر  دست  قدم،  اولین 
بنویسیم  و  بخوانیم  و  بگوییم  آب  زیبایی های  از 

و بشنویم.
را  آنها  از  تا  چند  دارد.  فراوانی  زیبایی های  آب 
برای شما خواهم گفت. یکی از زیبایی های آب، 
مشاهده  را  آبشارها  ما  وقتی  هستند.  آبشارها 
می افتیم.  یار  پشت  پر  گیسوی  یاد  به  می کنیم، 
داریم  دوست  می کنیم؛  تماشا  را  آبشارها  وقتی 
شویم.  خیره  آنها  به  خستگی  بدون  ساعت ها  که 
انسان  به  آبشارها حسی  زیر  آبتنی  تابستان ها  در 
یاد  از  را  دارد آن  بدن  در  تا  جان  می بخشد که 
از  بعضی  در  دما  زمستان ها  در  اما  برد؛  نخواهد 
و  یخ زده  آبشارها  که  می آید  پایین  آن قدر  نقاط 
نوک تیز  بلند و  قندیل های  به وجود آمدن  باعث 
با  می کند،  نگاه  آنها  به  انسان  وقتی  و  می شوند 
خود فکر می کند که این قندیل ها مانند دندان های 
بزرگ یک دایناسور است که اگر کسی از زیر 
آنها رد شود؛ هرلحظه ممکن است دایناسور دهان 
خود را ببندد و با دندان هایش او را به زمین گره 
بزند. یکی دیگر از زیبایی های آب، رودخانه های 
جوشان و خروشان است که وقتی به صدای آنها 
می گویند:  که  است  آن  مانند  می دهیم  گوش 
خواهم  را  شما  وگرنه  بروید  کنار  ما  راه  سر  از 
چنان  نمی شنوید؟!   مرا  مگر صدای غرش  بلعید. 
آه  که  می کوبد  هم  به  را  خود  درون  سنگ های 
دوست  اصلًا  که  من  می شود.  بلند  همگی  ناله  و 
ندارم جای آنها باشم رودخانه ها زیستگاه بسیاری 

از جانداران از قبیل دوزیستان، آبزیان و پرندگان 
کافی  به اندازه  دیگر  هستند.  فصل ها  از  برخی  در 
سراغ   می خواهم  حال  گفتم.  آب  زیبایی های  از 
قسمت دوم انشایم بروم. می خواهم سراغ گلایه ها 
بروم. گلایه هایی از جنس سؤال که دوست دارم 

از شما و از مسئولین بپرسم.
از  استفاده  حال  در  حاضر  حال  در  ما  چرا 
هشتادوشش درصد منابع آبی خود هستیم و تقریباً 
برای آینده  بلکه  برای آینده خود  نه  هیچ فکری 
فرزندان خود، نیز نمی کنیم. بعضی وقت ها بعضی 
ای کاش  می گویم  با خود  که  می بینم  را  صحنه ها 
رنج  و  نمی دیدم  را  صحنه ها  آن  و  نبودم  اصلًا 
زمانی  نبینم  تا  نبودم  داشتم  دوست  نمی کشیدم. 
برای عبادت خدا، هنگام وضو گرفتن  که فردی 
مثل اینکه قصدی  و  بازکرده  تا آخر  را  شیر آب 
نیز برای بستن آن ندارد. کاش نبودم و نمی دیدم 
صحنه ای را  که یک باغبان زحمتکش، آب را بر 
روی چمن ها ول کرده و آب، خیابان را برداشته 
یا  و  غذا  خوردن  یا  استراحت  حال  در  نیز  او  و 
نمی دیدم  و  نبودم  ای کاش  است.  آدامس جویدن 
این صحنه را که بعضی افراد روزی نیم الی یک 
در  را  او  بچه خود،  برای سرگرم کردن  ساعت  
حمام گذاشته و آب را نیز در اختیار او با فشار رها 
می گذارد. آه وافسوس از این جهالت! آه وافسوس 
از این کوته بینی ها! مگر ما نمی دانیم که چند سال 
دیگر، جنگ، جنگ آب است. زمانی که اسرائیل 
دقیق  برنامه ریزی  با  اسرائیل،  مانند  کشورهای  و 
یک بشکه نفت می گیرند و در ازای آن فقط یک 
فقط یک  گفتم؛  درست  آره  می دهند.  لیوان آب 
لیوان. باید با در پیش گرفتن اسوه هایی نیکو مثل 
آب  صرفه جویی  برای  راه هایی  قرآن،  و  پیامبر 
ان الله لا یحب  قران کریم می فرماید:  پیدا کنیم. 
المسرفین. قطعاً  خداوند اسراف کنندگان را دوست 

نیز می فرمایند: وجعلنامن  ندارد و در جای دیگر 
چیز  هر  آب  از  دادیم  قرار  و  حی  شئ  الماءکل 
زنده ای را؛ یعنی بدون آب هیچ کس زنده  نمی ماند 
اکرم صل  پیامبر  یا  نیست.  ممکن  کاری  هیچ  و 
به  امت  نزدیک ترین  می فرمایند:  آله  و  علیه  الله 
من، کسانی هستند که با آب کم  وضو می گیرند. 
صرفه جویی  آب  لیتر  یک  روزی  فقط  ما  اگر 
کنیم، مساوی می شود با روزی حدوداً هشتادوپنج 
پیرزنی  برسد که  لیتر آب و شاید روزی  میلیون 
در نقاط محروم کشور،  نخواهد برای چکه ای آب 
پایین  و  بالا  را  مترچاه  صدها  مرتبه  چند  روزانه 
برود. بیایید امروز و در همین ساعت با یکدیگر 
سوگند یاد کنیم که تا در توان داریم و تا حضرت 
عزرائیل به ما فرصت زندگی کردن داده است در 
صرفه جویی از آب کوتاهی نکنیم تا آیندگان ما 

نیز بتوانند از این نعمت الهی برخوردار شوند. 
سید علیرضا صالح نژاد، 

پایه نهم دوره اول متوسطه، 
مدرسه هوشمند امام رضا )ع(

فکر  جهان  نقاش  بزرگ ترین  به  که  روز  آن 
مشغول  حسابی  را  فکرم  اثرش  چهار  می کردم؛ 
بیشتر  می کردم؛  فکر  آن ها  به  چه  هر  بود.  کرده 
لذت می بردم. حالا می خواهم آن چهار اثر را برای 
و  زیبایی  از  هم  شما  که  باشد  کنم.  تعریف  شما 

شگفت انگیزی این آثار بهره مند شوید. 
در  و  بودند  ریخته  درختان  برگ  اول  نقاشی  در 
زیر پای رهگذران بی تفاوت، خش خش می کردند.  
و  زرد  رنگ  با  زمین  و  باغ ها  شهرها،  درخت ها، 
گاهـی  و  بودنـد  شده  آراسته  قهوه ای  و  سرخ 
می سپردند  بــاد  دست  به  را  خـودشان  برگ ها 
دل انگیز  نقش  این  نـام  می رقصیدند  هــوا  در  و 

پاییز بود.
ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان 

بر شاخ و برگ از درد دل بنگرنشان بنگر نشان
حالا به سراغ نقاشی دوم می رویم. در این اثر هوا 
عریان  درختان  می نمود.  بارانی  و  سرد  را  خود 
بودند و همه مردم لباس های گرم بر تن داشتند و 
آنچنان خوشحال بودند که متوجـه سرما و سختی ها 

نمی شدند. نام این اثر زیبا زمستان بود.
را       کدخدایان  تن  بر  افزوده  پوستین  زمستان 

ولیکن پوست خواهد کند ما یک لاقبایان را
و اما نقاشی سوم؛

از  پر  اثر  این  هستم.  نقاشی  این  عاشق  خودم  من 
نقش،   این  در  است.  دل انگیزی  و  فکری  روشن 
و  پوشیده اند  را  خـود  سبــز  لباس های  درختان 
شکوفه ها چشم را نـوازش می دهند و میوه هایی که 
نام  دارد.  وجود  نمی رود؛  یاد  از  هرگز  آن ها  مزه 
این اثر مثل خودش زیبا است. درست حدس زدید؛  

نامش بهار است.
و  جمشید  جشن  بهار/  فصل  و  عید  ایام  هست 

گردش گلزار    
راح   و  برخیز  زود  صبوح/  وقت  بدیع  نگار  ای 

روح بیار
و  خوشمزه  میوه های  از  پر  که  آخر  نقاشی 
است.  شورونشاط  از  پر  ولی  طاقت فرسا  گرمای 
و  می بردند  سر  به  تعطیلات  در  که  نوجوانانی 
خورشید  تابش  از  و  هستند  خوش گذرانی  مشغول 
بر پوستشان در سواحل دریا لذت می برند؛ نام این 

نقاشی را تابستان گذاشته اند.
فصل تابستان است/ سایه ای می جویم/ سایه ای پر 
الفت/ کوچه های گرم کلام/ خانه های گرم سخن

فکر کنم تا الان منظور من را از بزرگ ترین نقاش 
بله  باشید.  فهمیده  نقاشی هایش  زیباترین  و  جهان 
درست پیش بینی کرده اید. این نقاش بزرگ همان 
سال  فصل های  همان  نقاشی هایش  و  منان  خداوند 

که  ننوشتم  ترتیب  به  را  فصل ها  من  ولی  هستند. 
شاید در اول داستان فکر شما را به موضوعی دیگر 
نقطه ای  تا  باشم  شده  موفق  امیدوارم  کنم.  مشغول 
ریز و ظریف از آفرینش خداوند توانا را به خوبی 

برای شما وصف کرده باشم.
محمدرضا گل بو 
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